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 1393ستانتاب، دومي شماره،پنجمتي اسلام و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  انداز مكتب علمي اسكندريه در شكوفايي دانش پزشكي در اسلام و ايران چشم

  
  دفرد  بابك دانش ،ج، آرمان زرگران ب هادي پيروزان، *الف و بسيد عليرضا گلشني

  
  ان، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران دفتر مطالعات تاريخ پزشكي اير الف

 گروه تاريخ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران ب
 مركز تحقيقات علوم دارويي و گروه داروسازي سنتي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران ج

  دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايرانمركز رشد طب سنتي و گياهان دارويي، و    مركز تحقيقات طب سنتي و تاريخ طب د
  

  

  چكيده
اش در دوره جانشينان اسكندر  گيرييكي از مكاتب علمي و پزشكي تأثيرگذار در جهان باستان مكتب اسكندريه بوده كه از زمان شكل

تا حمله روميان و سقوط اين سلسله شاهد رونـق و شـكوفايي   ) بطالسه(در مصر ) نزديك به سيصد سال ،پيش از ميلاد 30تا  305از (
-اساتيد علمي اسكندريه با عناد و تعصب مذهبي روميان، مجبور به مهاجرت بـه مركـز علمـي جنـدي    . است بسياري در علم طب بوده

رويـه در دورة اسـلامي بـا تأسـيس      مشابه اين. شاپور در دورة خسرو انوشيروان شده، و سبب شكوفايي بيشتر اين مركز جهاني شدند
به خـود  در جهان باستان كه لقب دارالعلمي را  اسكندريهمكتب علمي . يافت الرشيد و مامون ادامه مكتب دارالعلم بغداد در زمان هارون

علمـا و  . بـود   تـه شـهرتي جهـاني ياف   ،مجهـز   ها و مراكز درماني و كتابخانـه بودن مدارس علمي، بيمارستان است، با دارا اختصاص داده
موفقيـت هـا و پيشـرفت هـاي ايـن       .كردنـد  هاي نويني در پزشكي ابـداع  شيوه، در اين مكتب پا به عرصه نهادندكه  دانشمندان بزرگي

عبـاس بـه    شاپور و بغداد و طي دو دورة حكمراني ساسانيان و بنـي هاي ترجمه رخ داده در دو مركز جندي دانشمندان در زمان نهضت
  .داين مكتب بزرگ پزشكي مورد بررسي قرار گير سعي شده در اين مطالعه .لمي منتقل شداين مراكز ع

  

  .ا، مصر، اسكندريهه بيمارستان، مدارس ،طب، مكتب :ها كليد واژه
  

  

  :مقدمه
پـيش از مـيلاد بـا اسـتيلاي      338استقلال يونـان در سـال   

دو سال بعد، فيليـپ مقـدوني مـورد سـوء     . مقدونيه پايان يافت
گذشته شاگرد ارسطو پسرش اسكندر، كه در . قصد قرار گرفت

انـد كـه    محققين بـه درسـتي گفتـه   . بود، به جانشيني وي رسيد
. اي را آغاز كرد جلوس اسكندر عصري را پايان داد و عصر تازه

امپراتوري جديد و پهنـاوري تأسـيس شـد كـه بـه سـرعت از       
سواحل غربي مديترانه تا درة سند و از مصر و بابل تـا دريـاي   

اين امپراتوري عظيم فرهنـگ  . گرفت خزر و ماوراي آن را در بر

. آورد برد و نفوذ شرق را به غرب مـي  يونان را تا هندوستان مي
بـا ايــن همــه، امپراتــوري اسـكندر از وحــدت درونــي انــدكي   

به سـه قسـمت   . م. ق 323برخودار بود و با مرگ وي در سال 
يونـان و  . تحت حكومت فرماندهان او و اخلافشان، تجزيه شد

) آنتيگونيان(اش  دست آنتيگونوس و سلسله جام بهمقدونيه سران
شـد  ) سلوكيان(اش  افتاد، ايران و بابل از آنِ سلوكوس و سلسله

داده شد كه مؤسس دودمان ) سوتر(و مصر به بطليموس منجي 
هاي علمي دوران حكومـت اوسـت كـه در     بطالسه شد و حوزه

  ). 1(است  اين تحقيق به آن پرداخته شده

 92مهر : افتيدر خيتار

  93تير : تاريخ پذيرش
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  ... انداز مكتب علمي اسكندريه در چشم

 ايران طب سنّتي اسلام و ي مجلهّ  ---  170

تـر تسـليم    تـر و آسـان   ركشور ديگـر، آرام مصر بيش از ه  
اسكندر شد و اين امر موجب شد تا مصر امنيت لازم را جهـت  

هاي يك نظام علمي و فلسـفي درخـود بـه وجـود      استقرار پايه
اي از طرف اسكندر به مصريان  عنوان هديه آورد و اسكندريه به

تقديم شود تا به صورت آتنِ شرق محل تمركز و تردد علمـا و  
از زمان فتوحات اسكندر و زوال دولـت  ). 2(شمندان شود اندي

شهرهاي يونان تا اواخر حاكميـت امپراتـوري روم غربـي و يـا     
ها در قرن چهـارم مـيلادي را دورة    رسيدن ژرمن قدرت اوايل به
  ). 3(اند  گذاري كرده مĤبي نام يوناني
پـيش از   323شهر اسكندرية مصر را اسكندر مقدوني در   

مركزيت علمي اسـكندريه از دوره بطاسـه،   . يس كردميلاد  تأس
سـردار  ) م. ق 282-323(يعني جانشينان بطليمـوس اول سـوتر  

معروف اسكندر، كه پس از تقسيم ممالـك وي صـاحب مصـر    
اسكندريه تا آن زمان كه روميان آن را مسـخرّ  . گشت، آغاز شد

ــود  ــد، در تصــرف سلســله بطالســه ب بطلميــوس ســوتر . كردن
پايتخت خود قرار داد و سـخت كوشـيد كـه ايـن     اسكندريه را 

وي بـا  ). 4(شهر مركز علم يوناني و جايگـاه دانشـمندان شـود    
كمك يكي از پيـروان مكتـب ارسـطو، يعنـي دموكريتـوس، در      

تأسيس كرد  )museum( نام موسئوم اسكندريه مركزي علمي به
كه به تحقيقات علمي از نجوم و فلكيات گرفته، تا طب و گيـاه  

اختصاص يافت و در واقع اين موزه، دانشگاهي يوناني  شناسي
. كـرد  تـر آتـن رقابـت مـي     رفت و با مدارس قديمي شمار مي به

ظاهراً پيش از آنكه بطليموس سـوتر دسـت بـه تأسـيس مـوزه      
اسكندريه بزند در معبد هليوپوليس مصـر گروهـي از حكمـا و    

منتقـل   و سوتر آنان را به اسـكندريه . بردند سر مي دانشمندان به
اي وارث علـم و حكمـت    كرد و از اين رو اسـكندريه از جنبـه  

رسد كه عنصـر مصـري    اما به نظر مي). 4(است  مصري نيز بوده
در محيط يوناني اسكندريه تحليل رفته و اين شهر بيش از آنكه 

ــوده  ــن ب ــولس باشــد، وارث آت حــوزه ). 1(اســت  وارث هليوپ
. ريه منتقـل شـد  مطالعات علمى و فلسفى از يونـان بـه اسـكند   

اسكندريه از بركت موقعيت مناسب جغرافيايى، دروازه شرق و 
توانسـتند در   شد و محققين ايـن ناحيـه مـى    غرب محسوب مى

محيط مساعدى كه به همت بطلميوس، سردار نامى اسـكندريه،  
دارى دسـت   پديد آمده بود، به مطالعات علمـى و عملـى دامنـه   

شـهر زيبـاى اسـكندريه    خصوص كه در ايـن ايـام در    بزنند؛ به
هايى براى تربيت و نگهدارى انـواع   رصدخانه، كتابخانه و محل

ــات وجــود داشــت  ــات و نبات ــه  مــى. حيوان ــد در كتابخان گوين
اسكندريه ششصد هزار جلد كتاب وجود داشته و اهل تحقيـق  

توانستند با آزادى كامل از تمام منابع و وسايل موجود بـراى   مى
  ). 5(كنند  هاى علمى استفاده بررسي
از تأسـيس اسـكندريه   (اين دورة ششصد يا هفتصد سـاله    

از يك سو مشتمل بر انتقال عناصـر يونـاني بـه    ) تا ظهور اسلام
يعنـي خـاور دور، آسـياي ميانـه و مركـزي و       -سوي مرزها آن

و از سوي ديگر مشتمل بر انتقال عناصـر شـرقي    -شمال آفريقا
هـاي گونـاگون    ج مؤلفـه به قلمرو امپراتوري و تركيـب و امتـزا  

  علـم و فلسـفه اسـكندريه   ). 3(ديني، عرفاني و فلسـفي اسـت   
وطنى پيدا كرد و تمايل شـديدى نسـبت بـه افكـار      جنبه جهان

فرهنگ يونانى باآنكه ادعاى اصالت . زمين در آن پيدا شد مشرق
طور كامل از تأثير شرق بركنـار   بودن داشت، به و انحصار يونانى
توان به مصر،  ه بسيارى از مسائل يونانى را مىنمانده بود و ريش

در پراكنـدن طـرز فكـر      با آنكه اسـكندريه . بابل و ايران رسانيد
دوره متأخر يونان برجستگى پيدا كرد، تنها به انتشار علم يونانى 

فرهنگ اسكندرانى نه محلى بود و نه ملى، بلكـه  . تعلق نداشت
  ). 4(وطنى داشت جنبه جهان

اسكندريه مهمترين مركز برخـورد افكـار و    حوزه علمى   
-دانـش . هاى فلسفى، علمى و عرفانى شرق و غرب بود انديشه

هـا بـراى    ها و رصدخانه پژوهان از اساتيد زبردست، از كتابخانه
در نتيجـه همـين   . كردنـد  مطالعات علمى و تجربى استفاده مـى 

موجبات و عوامل مساعد، ديرى نگذشت كه نوابـغ بزرگـى در   
  ). 5(هاى مختلف دانش بشرى پا به عرصه وجود گذاشتند  هزمين

  
  : مكتب علمي اسكندريه

گوناگوني علومي كه در حـوزه اسـكندريه بـدان پرداختـه      
. آمـد  هاي شاخص اين مراكز بـه حسـاب مـي    شد از ويژگي مي

هـاي   دانشمندان مختلف هر كدام به بررسي و مداقـه در رشـته  
شدن در كار علم در  صيپرداختند و اين تخص خاص خويش مي

طـور مثـال    بـه . آمـد  آن مقطع زماني تحول عظيم به حساب مي
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  گلشني و همكاران           

  171 --- 1393دوم،تابستان ي  ، شمارهپنجمسال   

دانشمندان بزرگي چون جالينوس، بطلميوس و ارشـميدس هـر   
  ). 4(پرداختند  كدام به رشتة خاص علمي و تخصصي خود مي

كتابخانه عظيم اسكندريه نيز گويـاي وسـعت و عظمـت       
ايـن  . ن حوزه شكل گرفـت اي بود كه در اي دامنه كارهاي علمي

كتابخانه به عنوان بزرگتـرين كتابخانـه جهـان باسـتان شـناخته      
هـاي   توجه خود كه مشتمل بر كتاب است و با وسعت قابل شده

بسيار در موضوعات مختلفي اعم از فلسفه و طـب، رياضـيات،   
نجوم و ديگر علوم عقلي بود، توانسته بود زمينه مناسـبي بـراي   

  ). 1(آورد و فليسوفان فراهمتحقيقات دانشمندان 
توان نام برد كه  از حوزه اسكندريه بزرگان بسياري را مي    

يكـي از ايـن بزرگـان    . اند سزايي داشته بر تمدن اسلامي تأثير به
او را كـه معاصـر بطليمـوس دوم    . اقليدس مهندس بزرگ بـود 

گذاران بزرگ علم هندسه  اند، از بنيان دانسته.) م. ق 283-246(
مركز علمي (شهرت اقليدس چندان زياد بود كه موسئوم  .است

صـورت زادگـاه تحقيقـات رياضـي      را بـه ) واقع در اسـكندريه 
آوازه اقليدس ). 4(اثر برجسته وي كتاب اصول بود. ودب درآورده

هم بيشتر بسته به همين كتاب اصول است كـه برآينـد سـازمان    
شالوده همه يافتة هندسه يونان است و تا گذشتة نه چندان دور 

در واقع نفوذ آن به لحاظ . آموزش هندسه در غرب و شرق بود
از هـر   -حكم، فـرض، قضـيه، اثبـات    -هاي استنتاجي آن روش

كتاب ديگري به جز كتاب مقدس بر ذهن غربي تـأثير بيشـتري   
  ). 6(داشته است

ــطرخوس   ــدود  (ارسـ ــوفي حـ ــردم ) م.ق 2 30متـ از مـ
مـنجم و از   ،)مليتـوس  كيلـومتري شـمال غـرب    50شهري در (سالوس

وي نخستين كسي است كه ثابت . معلمّان مدرسه اسكندريه بود
تـوان بـه وسـيله مثلـث فيثـاغورس فاصـله نسـبي         كرد كه مـي 

خورشيد و ماه را از زمين پيدا كرد و همچنـين حـدس زد كـه    
و اين نظريـه در قـرن   . جاي زمين مركز جهان است خورشيد به

در اين نظريـه وي  . وت رسيدشانزدهم توسط كوپرنيكوس به ثب
پيروان فراواني پيدا نكـرد، ولـي پيشـنهاد او  فرامـوش نشـد و      

  ). 4(است از آن ذكري كرده) م1000حدود(ابوريحان بيروني
از اهـالي  ) سيسيلي(ديگر از اين بزرگان ارشميدس صقلي  

رياضــيدان و صــاحب اكتشــافات ) م. ق 212-287(ســيراكوز 
گـان حـوزة علمـي اسـكندريه     بزرگ اسـت كـه از تربيـت يافت   

خصوص آنچه را كـه بـه    تأليفات او و به). 7(شود  محسوب مي
ارتباط داشت، ) هيدروستاتيك امروزي -مكانيك(علم جراثقال 
  ).4(كردند شناختند و با آنها كار مي مسلمانان مي

آپولونيويس يـك عضـو مشـهور ديگـر مكتـب رياضـي          
 -م در پرگـه . ق 221و  246او بين سـال هـاي   . اسكندريه بود

او به تحقيـق در  . دنيا آمد به -شهرهاي در جنوب تركيه امروزي
مقاطع مخروطي پرداخـت و اسـامي يونـاني بيضـي، سـهمي و      

» قطع همگـاني «و » قطع ناقص«هذلولي را كه معادل عربي آنها 
هـا در دوره سـاماني    بعـد ). 4(است، وضـع كـرد   » قطع زائد«و 

ئل مربوط به قطوع مخروطـي از  خازن در باب حل مسا ابوجعفر
بيروني در بخشي از كتاب ياد شده، بـه  . نظريات او استفاده كرد

كنـد و خـازن را در زمـره افـرادي چـون       مي همين مطلب اشاره
داران  كــوهي بــه عنــوان ميــراث ابــراهيم بــن ســنان و ابوســهل

آپولينيــوس ). 8(كنــد  آپولونيــوس در ايــن بحــث معرفــي مــي
هاي بيان اعداد بسيار بـزرگ و اعـداد    روشمطالعاتي را نيز در 

) م.ق 194متوفي حدود (اراتوستنس). 4(انجام داد ) گنگ(اصم 
يكــي ديگــر از دانشــمندان برجســتة اســكندريه و از پيشــوايان 

گيـري   وي طرحي براي انـدازه . رود شمار مي جغرافياي قديم به
محيط و شعاع زمين ريخت كـه بعـدها توسـط مـأمون خليفـه      

عملي و چند سال پـس از آن  ) م 829/ ق 214(ر سالعباسي د
عصرانش بسيار بـود و    آوازه او در ميان هم). 4(نيز تجديد شد 

  ). 6(ها كتاب مرجع بود  رسالة جغرافي او مدت
ديگر از اين بزرگان علم در حوزه اسكندريه، بطلميوس     

فيلسـوف و  (بود كه با پيروي از آراءي برخس) قرن دوم ميلادي(
كـه در ربـع اول قـرن دوم پـيش از      اضيدان بزرگ حوزه علمي اسكندريهري

ميلاد در ميكايا متولد شد، وي دستاوردهاي نجومي قابـل ذكـري در زمينـة    
 )حركات سيارات، رفتار ثوابت، طول سال و فواصـل خورشـيد و مـاه دارد   

كتاب معروف خود مجسطي را نگاشت، كه بعدها مسلمانان آن 
 ــ ــطي خواندن ــدة   ). 7(درا المجس ــو چكي ــك س ــر از ي ــن اث اي

اخترشناسي يونان تا روزگار خـويش اسـت و از سـوي ديگـر،     
نتايج تـازة كـار خـود او بـر روي نظريـه حركـات سـيارات و        

اي  همچنين فهرستي از مواضع ستارگان و جدول نو و گسـترده 
بطلميـوس در نجـوم، زمـين را مركـز جهـان      ). 6(از وترها بود

حركات اجرام سماوي شماره فراوانـي  شناخت و براي بيانِ  مي
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ايـن  . تصور كرده بود )epicycles( دواير يا افلاك غير هم مركز
رسيد و بعدها كـه   قبول به نظر مي منظومه به ظاهر تا حدي قابل
بردند، در اصـلاح آن   هايي در آن پي منجمان مسلمان به نارساي

ترين اين اصلاحات همان اسـت كـه بـه نـام      معروف. كوشيدند
  ). 4(شناخته شده و منشأ آن در اندلس بوده است» نجوم جديد«

  
  

  :دانش پزشكي و فلسفه اسكندريه
نزديكي دانش پزشكي و مطالعـات فلسـفي در نـزد حكمـا     
ــديگر     ــا هم ــش را ب ــن دو دان ــه اي ــده ك ــكندريه باعــث ش اس

به   علم طب در شهر اسكندريه. موردبررسي و تحليل قرار دهيم
فرمانروايان اين شـهر بـا سـخاوت    . دادسير تكاملى خود ادامه 

ها و  بسيار براى رشد علوم و معارف بشرى به تأسيس دانشكده
دانشـجويان از ممالـك   . هـاى بـزرگ مبـادرت كردنـد     كتابخانه

اطراف براى كسب علم به اين شهر هجوم آوردند؛ تعداد آنها را 
لعه براى پذيرايى بيماران و مطا. اند تا چهارده هزار نفر ذكر كرده

هاى بزرگى برپا كردند و چون مـذهب   در احوال آنها بيمارستان
و ماوراءالطبيعه چندان مزاحم علـم نبـود، پزشـكان شـروع بـه      

معروف است كه پزشكى به نام ). 5(تشريح نعش مردگان كردند
او . كـرد  هروفيل اشخاص جانى محكوم به اعدام را تشريح مـى 

غـز مركـز هـوش    اعلام كـرد كـه م  . م. در حدود سيصد سال ق
كرد و تعداد ضربات را  ها را مشخص ها و ريه وى شريان. است

وى زندگى را محصـول چهـار   . با كمك ساعت شنى معين كرد
ــى، متفكــره و   ــروى غــذايى، حرارت ــروى اساســى، يعنــى ني ني

كبـد، دسـتگاه   : ترتيـب  شمرد و محل آنهـا را بـه   احساساتى مى
ترات بـيش از  اراسيس ـ. دانسـت  هضم، قلب، مغز، و اعصاب مى

او اول كسى است كه . داد هروفيل به وظايف الاعضا اهميت مى
است؛ به عقيده او خون منشـأ حيـات    جريان خون را بيان كرده

شود و نيرو و انرژى  ها مى است و هوا بعد از تنفس وارد شريان
هـاى   در همين ايام، پـژوهش در رشـته  . برد را با خود همراه مى

 -پزشكى، ادويه امراض زنانه، چشم علم. مختلف طب آغاز شد
  ). 5(رفت در خط كمال پيش  وسيلة اطباى اسكندريه شناسى به

شهرت حوزه علمي اسكندريه در طـب، يكـي از اطبـاي       
مشهور دنياي قديم را به اين شهر كشانيد و او در آنجـا تربيـت   

ايـن طبيـب مشـهور    . يافت و از مشـاهير اطبـاي عـالم گشـت    
 130جـالينوس در سـال   . هل برغـاس بـود  جالينوس القلوذي ا

ميلادى متولد شد و با تحقيقـات و تتبعـات خـود مكتـب دوم     
جالينوس نه تنها بيشـتر  ). 5(اسكندريه را به مقامى رفيع رسانيد

از مـردم كـوس   ) هيپوكراش(تاريخ پزشكي يونان با نام بقراط( كتب بقراط
كليات قصار يا فصول م از دنيا رفت و كتاب . ق 257شروع مي شود كه سال 

ايـن  . انـد  است كه حرفة طبابت داشـته  او پيوسته كتاب راهنماي كساني بوده
مجموعه از جمله نخستين آثار طبي است كه توسط حنين بـن اسـحاق كـه    

را شـرح و تفسـير    ).دانست، به زبان عربـي ترجمـه شـد    زبان يوناني مي
فـات و  كرد، بلكه خود نيز در طب و داروشناسي و تشريح، تألي

مطالعات مهمـي داشـت كـه همـه آنهـا مورداسـتفاده مسـلمين        
در دوره قبل مدرسه اسكندريه، نوشـتة طبـي گـالن    . قرارگرفت

عنوان  هاي وي به بسيار معتبر بود و منتخبي از رساله) جالينوس(
آثـار جـالينوس نيـز    ). 4(شـد  متن برنامه درسـي، تـدريس مـي   

نى و حمايـت  همچون آثار بطلميـوس و ارسـطو مـورد پشـتيبا    
روحانيان مسيحى قرون وسطا قرار گرفت و مـدت هـزار سـال    

دانــان بــود، تــا آنكــه  مبنــاى عقايــد، و مرجــع اتكــاى طبيعــى
زنجير » فالوپ«و » سروه«و » وزال«هاى كسانى از قبيل  كوشش

وجـود آورده بـود    سنگين استبدادى كه طب قديم جالينوسى به
جـالينوس را  «توان  او، مى قطع نظر از افكار ايدآليستى. پاره كرد

وى خـوك و  . گـذاران علـم فيزيولـوژى دانسـت     يكى از بنيـان 
گوسفند و گاو و فيل را تشريح كـرد و متوجـه شـباهت مـابين     

هــا و  ســاختمان بــدن انســان و ميمــون شــد و اســتخوان     
بندى را توصيف كرد و عمل اعصاب را در بدن انسان  استخوان

، موفـق شـد كـه فلـج     كردن عصب تشخيص داد و حتى با قطع
ها پر از خون هستند نه  مصنوعى ايجاد كند و ثابت كرد كه رگ

و تفاوت بـين خـون وريـدى و خـون شـريانى را شـرح       » باد«
بعــد از جــالينوس از بزرگتــرين و مشــهورترين اطبــاي ). 5(داد

اسكندريه كه كتب وي در تمدن اسلامي شهرت بسيار داشته و 
ــه عربــي ترجمــه .) م 400-325(برغــاي ريباســيوس شــده او ب

  ). 7(است
. ديگر پزشك معروف اسكندريه پل آيكينايي نـام داشـت     

وي . زيسـته اسـت   او به احتمال زياد در اواخر قـرن هفـتم مـي   
مؤلف چندكتاب طبي است كه در اين ميان تنها يكـي از كتـب   
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اين كتاب توسـط  . برجا مانده است» هفت كتاب پزشكي«نام  به
شده و درميان اعراب شـهرت فـراوان    حنين بن اسحاق ترجمه

خصوص از لحـاظ فـن قـابلگي بيشـتر بـدان رجـوع        به. داشت
  ). 4(بودند  لقب داده» القوابل«كردند و به همين جهت وي را 

اهرن يا هارون كاهن و پزشك اسـكندراني نيـز يكـي از       
. كساني است كه اطلاع زيادي از زندگي وي در دسـت نيسـت  

گويند توسط شخصي به نام  ست كه مياي ا وي مؤلف مجموعه
 ـ گوسيوس به سـرياني ترجمـه شـده    تـر   نويسـنده قـديمي  . ودب

است كه هـارون سـي كتـاب تـأليف      سرياني، ابن العبري نوشته
بود كه سرجيوس رأس العينـي آنهـا را ترجمـه كـرد و دو      كرده

هاي هارون در ميان مسلمانان  كتاب. كتاب از خود بر آنها افزود
مي سـخت از آن تـأثير پذيرفتـه    اشته و طب اسـلا رواج كامل د

  ). 4(است
از فيلسوفان معروف حوزة علمي اسكندريه، يكي فيلـون     

اواخر قرن دوم و (و ديگر آمونيوس) م40 -م.ق 20(اسكندراني
گذار فلسفه نوافلاطوني و شـاگرد   بنيان) اوايل قرن سوم ميلادي

-205 م يـا  203(مشهور او فلوطين صاحب كتـاب تاسـوعات   
نامبرده از توافـق عقايـد افلاطـون و ارسـطو و     . هستند) م 207

همچنين آراء فلسفي و ديني يونان با عقايد ديني و فلسفي يهود 
هـاي جديـدي در فلسـفه ايجـاد كردنـد و ايـن        و نصارا، روش

دادن بين فلسفه و دين بعدها توسـط فلاسـفه    طريقه يعني آشتي
و ابوزيد بلخي هم به نحو بزرگي چون ابن سينا، فارابي، كندي 

  ). 7(ديگري انجام گرفت
يا واحـد بـه عنـوان     monad) (در تعليمات افلوطين موناد  

مطـابق  . رب اعلي معرفي شده كه سرچشمه خير و نظام اسـت 
. تـر و برتـر از هـر چيـز اسـت      نظر ايشان، خداي افلوطين ازلي

معرفت از راه ادراك حسـي و نيـز از راه اسـتنتاج از مـدركات     
تـرين و بهتـرين معرفـت آن     ولـي عـالي  . شود حسي حاصل مي

اساس فلسـفه  ). 4(شود است كه از راه الهام و اشراق حاصل مي
نوافلاطوني در واقع همان تعليم كتاب انئاد افلوطين اسـت، كـه   
جانشينان وي آن را تكامل بخشيدند و مدت چند قرن در جهان 

بـيش از زمـان    دانشـمندان بغـداد  . يوناني و رومي تأثير داشـت 
دانسـتند و كسـاني    كندي آن را از تأليفـات اصـيل ارسـطو مـي    

. ها پس از اين زمان چنين تصـوري داشـتند   ديگري نيز تا مدت

توان دريافت كـه چگونـه چنـين كتـابي در ايجـاد       به آساني مي
وحدت وجود و تصوف كه در فلسـفه اسـلامي آشـكار اسـت     

  ). 1(مؤثر بوده است 
يافتگان مشهور اين حوزه اندكي پـيش از   از جمله تربيت   

العيني متـوفي   ظهور اسلام يكي طبيب فيلسوف سرجيوس رأس
كه از مترجمـان معـروف تأليفـات جـالينوس و     . م 536به سال 

ارسطو و علماي ديگر يوناني بـه سـرياني بـود كـه بعـدها بـه       
پيوندد و ديگـر، اهـرون الاسـكندراني     شاپور مي دانشگاه جندي

. صاحب كناش معروف اسـت » اهرون القس«ف به طبيب معرو
كتب اين دو طبيب نيز تأثيري عظيم در ايجـاد مقـدمات علـوم    

  ). 7(است اسلامي داشته
بر روي هم حوزة علمي اسكندريه در مسائل مختلفـي از     

قبيل طب، نجوم، رياضيات، كيميـا، جغرافيـا و فلسـفه شـهرت     
ــت ــه   . داش ــود را ب ــاس خ ــت حس ــكندريه موقعي ــ اس وان عن
ترين مركز علمي جهانِ آن روز همچنان تا ظهور ديانت  برجسته

دست مسلمانان فعاليـت   اسلام حفظ كرد و تا زمان فتح مصر به
  ). 2(را به شيوة خاص يوناني دنبال كردعلمي خود 

      حوزه اسكندريه تا اواخر قرن اول هجري يعني تـا عهـد
بع در عهـد ايـن   عمر بن عبدالعزيز داير بود و بنا بر بعضي منـا 

... «: نويسـد  باره مي مسعودي در اين. خليفه به انطاكيه منتقل شد
ايم كه چگونه مجلس درس از آتن به اسكندريه منتقل شد  گفته

و چگونه در روزگار عمربن عبدالعزيز از اسكندريه بـه انطاكيـه   
ــت  ــورد مناقشــه  ). 9(»...رف ــه م ــه در منطق ــه انطاكي ــا اينك ي  ب

و رومي قرار داشت، ولي محل خوبي بـراي   امپراتوري اسلامي
شـمار   هـاي اسـلامي بـه    تبادل و انتقال كتب يوناني به سـرزمين 

  ). 10(آمد مي
ايـن مركـز   ) ق.هـ ـ 247-232(در عهد خلافت المتوكل    

بعد از حراّن، ميراث يوناني از ايـن  . علمي به حراّن انتقال يافت
منتقـل  ) انصـيبين و ره ـ (شهر به شهرهاي شمال شرقي عـراق  

مسيحيان نسطوري در اين انتقال نقش مهمي داشـتند،  ). 11(شد
ترين مركز انتشـار علـوم    چنان كه به همت آنان، اين مناطق مهم

  .هاي نزديك شد يوناني در سرزمين
 دهندة سـنت هلنيسـم   عنوان جانشين و ادامه حوزه اسكندريه به 
را به همين مناسـبت   مشتق از هلن نام جد فرخي يونانيان است، و يونانيان(
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دهنـدة حـد واسـط     تـر از همـه انتقـال    و مهم )ناميدند قوم هلن مي
هاي عرفاني،  فرهنگ يوناني به مشرق زمين و محل تلاقي سنت

ــي      ــرب تلق ــرق و غ ــيِ ش ــري و ادب ــي، هن ــفي و اخلاق فلس
رو دانشـمندان و فلاسـفة    كه اغلب دنباله و با آن). 12(است شده

هر حال در تمدن و علوم دنياي بعـد   قديم يونان بودند، ولي به
مسـلمانان بـه مـرور، از    . اند از خويش صاحب تأثير بسيار بوده

ي آثار يوناني در كنـار آثـار ايرانـي، سـرياني و      ها طريق ترجمه
هندي، روش تحقيق در علـوم فلسـفي، پزشـكي و كيميـا را از     

ــد دانشــمندان اســكندراني و ديگــر تمــدن  ــا آموختن منطــق . ه
فلسفه يوناني و آثار پزشكي جالينوس نيـز از طريـق   ارسطويي، 

اسكندريه وارد جهان اسلام شد و بعدها در انديشه بسـياري از  
  ). 10(مثل معتزله نمايان شد  هاي اسلامي جريان
باوجود اينكه علوم يوناني تنها يكـي از منـابعي بـود كـه        

از  عنوان يكـي  تمدن اسلامي از آن بهره برد، اما در عين حال به
شد و  بـدون ترديـد بـر     مي تأثيرگذارترينِ اين منابع نيز شناخته

. سـزايي گذاشـت   روي شيوه تفكر انديشمندان مسلمان تأثير بـه 
ارزش  يونانيان دانشي را كه با زندگي روزمره ارتباط داشت كـم 

ولـي در رياضـيات موفقيـت چشـمگيري كسـب      . شـمردند  مي
اساس يك سـري اصـول   رياضياتي كه به اعتقاد آنان بر . كردند

بود و حتي ساير قضاياي علوم ديگـر را نيـز    بديهي شكل گرفته
وسيلة منطق قياسي مورد اسـتفاده در اصـول رياضـي، اثبـات      به
يونانيان چنان دلباختة اين منطق شدند كـه قيـاس   ). 1(كردند مي

امـا بـا ايـن حـال     . پنداشتند را تنها وسيلة معتبر كسب دانش مي
هـا   اس براي پاسخگويي بـه برخـي از پرسـش   دانستند كه قي مي

وسـيله قيـاس    بـراي مثـال فاصـله دو شـهر را بـه     . نيست  كافي
. كردنـد  گيـري مـي   دست آورند، بلكه بايد اندازه توانستند به نمي

كرند، ولي اين امر بـا   هرگاه كه لازم بود، طبيعت را مشاهده مي
اري كردن بـه نظـر يونانيـان ك ـ    آزمايش. گرفت رغبت انجام نمي

بيهوده و معارض با زيبايي قيـاسِ خـالص بـود و از ارزش آن    
توجهي به عمل، مشاهده و تجربه، راه خود را  اين بي. كاست مي

ها طول  به درون انديشه مسلمانان نيز تا حدودي باز كرد و سال
نيـافتني خـود بـه     كشيد كه تفكر ارسطويي از مقام والا و دست

پـردازي،   ادي نظريـه و نظريـه  درواقـع در و . شـود   پايين كشيده
فلاسفه يونان در اوج قرار داشتند و هرچند آشـنايي مسـلمانان   

ايراني، (هايي كه از اقوام مختلف ديگر وام گرفته بودند  با دانش
، به مانند يونانيان مشاهده و تجربه و عمـل  ..)سرياني، هندي و

أت پنداشتند، در ابتدا كمتر انديشمند مسلماني جـر  را خوار نمي
هـاي ايشـان سـخني     و شجاعت اين را داشت كه خلاف گفتـه 

اين سنت توسـط انديشـمنداني ماننـد رازي، بيرونـي و     . بگويد
دانشمندان ديگر شكسته شده و دوران طلايي تمدن اسـلامي را  

  ). 1،13(بر پاية ادغام فلسفه و تجربه شكل داد
تمـدن اسـلامي در بهتـرين ادوار خـود از     « : به نظر راسل 
سـتايش بـود، ولـي هـيچ      اري جهات، هنري و فني و قابـل بسي

. قدرتي در زمينه تفكـر مسـتقل در مسـائل نظـري نشـان نـداد      
دانشمندان مسلمان برخلاف ديدگاه يوناني، به جنبه كاربردي و 

اند، ولي در بهترين حالت تنها فضيلت تجربي علوم توجه داشته
ل دانسته و نـه  علوم دورة اسلامي را انطباق دانش يوناني با عم

  . »هاي مستقل و ابداع فكري پيشبرد نظري دانش و ارائه ديدگاه
  
  

  :اسكندريهپزشكي مكتب يا  مكتب امپيريك
يا مكتب اسكندريه يكي از مكاتب قـديمي   مكتب امپيريك

نام اين مكتـب از واژه  . باشدميروم  ويونان باستان  در پزشكي
 ،مشتق شـده اسـت   ،ستبه معناي تجربه ا ،كه در يونانيا امپيري

زيرا پزشكان اين مكتب دانش خـود را فقـط از طريـق تجربـه     
اهل كـوس   فيلينوسو  اسكندريهاهل  سراپيون. دنكردكسب مي

گذاران اين مكتب در قرن سوم قبل از ميلاد درنظر عنوان پايه به
-در ميان اسامي پزشكان مربوط به اين مكتب به نـام . گيرندمي

، گلوكيـاس، هراكليـدس،   سـيتيوم اهـل   آپولونيوس: نهايي چو
بــاخيوس، زئــوخيس، منودوتــوس، تئــوداس، هــرودوت اهــل 

ــون،  ــوس، آخري ــوستارس ــتوس امپريك ــلوس و  سكس مارس
  ).14(مخوريبرمي امپيريكوس

زشـكي  در ميان اين مكتب علمي آثار فاخري در زمينـه پ    
  مجموعـه جوامـع   توانپديدار شد، كه يكي از مهمترين آنان مي

ــكندرانيين ــت اس ــدن  . دانس ــرح پديدآم ــنش ــه  اي را   مجموع
ــاني ــه  نوافلاطوني ــرن  ك ــم  در ق ــيلادي  شش ــكندريه  م   در اس

  گونـاگون   در منـابع   آنچه  براساس. دان آورده  فراهم اند، زيسته مي
  نـديم  ابن  ، كه اسكندراني  پزشكاناز   گروهي  آمده  اسلامي ةدور
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  گلشني و همكاران           

  175 --- 1393دوم،تابستان ي  ، شمارهپنجمسال   

  گانه شانزده  اي ، مجموعه است دانسته  آنها را نامعلوم  زندگي  زمان
دنـد و  كر  ، تفسير و شرح ، خلاصه را گردآوري  از آثار جالينوس

و هـر روز   آثار پديد آوردند  مطالعه اين  نيز براي  خاصي  ترتيب
ــي ــن  بخش ــب   از اي ــار را در مكت ــ(  آث ــكي) هحلق ــود   پزش خ

در   اسـكندراني   پزشـكان   اسحاق  بن نوشته حنين  به .خواندند مي
مـوارد چنـد     دادند، در بعضي  تغييراتي  از آثار جالينوس  اي پاره

پديد آوردند و بـا    جديدي  دند و كتابكر  ادغام  را درهم  عنوان
  ، آنهـا را خـاص   عام  مخاطب  جاي آنها، به  تغيير كاربرد آموزشي

مـورد    سـرعت   بـه اهميت ايـن اثـر   . كردند  پزشكي  دانشجويان
از   در بسياري  كه ، چنان قرار گرفت  اسلامي ةدور  پزشكان  توجه
  مجموعــه  از ايــن  آثــاري  دوران  آن  پزشــكي  بــه  مربــوط  متــون
ديگـر،    از هر پزشك  ، بيش رازي  زكرياي  محمدبن. شود مي ديده

  ياد كرده  اسكندرانيين  جوامع  هاي ز كتابا  الحاوي  جاي در جاي
  ). 15(است و از آنها سود برده

البته ماكس مايرهوف، محقق آلمانى در بحثى تحقيقـى و     
نظير براى انتقال علم طب يونانى به مسـلمانان دو فـرض را    كم

فرض اول اينكه ارتباط مستقيم از غـرب بـه   : عنوان كرده است
و   از مدارس يونانى مـĤب اسـكندريه  شرق كه عبارت از انتقال 

انطاكيه و سوريه است به عراق، و ديگر ارتباط غيرمستقيم يعنى 
تر  از شرق به غرب است كه عبارت از راه ايران يا به تعبير دقيق

كه طبق اين نظـر راه   راه جنوب ايران و خوزستان باشد و با اين
يعنـى   بايسـتى همـان راه مسـتقيم،    اصلى انتقال طب يونانى مى

باشـد، بـا ايـن      مدارس يونانى مĤب آسياى صغير و اسـكندريه 
ذكرى از اين راه در  هاى نخستين اسلامى اثر قابل وجود در قرن

شـود و آنچـه آثـار اصـلى و      تاريخ طب اسلامى مشـاهده نمـى  
اساسى است، چه از نظر تعليم طب و چه از نظر تربيت اطبـا و  

كتـب و چـه از لحـاظ    معلمين و چه از لحاظ تأليف و ترجمـه  
تـر از   درمان بيمارستانى، همه از طريق ايران يا بـه تعبيـر دقيـق   

  ). 16(است شاپور به بغداد و عالم اسلام راه يافته جندى
  
  

خدمت ايران ساساني و جهان اسلام در شكوفايي و انتقـال  
  :مكتب پزشكي اسكندريه

-البته مكتب و دارالعلم اسكندريه شـاهد بسـياري از تنـگ   

ها نيز بوده، چنانكه به گفتة دانشنامه بريتانيكا، ها و آسيبينظر
هنگـام جنـگ     دو مرحلـه، يكـي    كتابخانه بزرگ اسكندريه طي

سـزار  ژوليـوس    حملهجريان در در زمان امپراتور روم،   داخلي
كه دو  در جنگ بين آن .مق 48به مصر در تعقيب پمپه در سال 

اسكله  ي چونهاي گوناگون ساختمانرخ داد، در شهر اسكندريه 
در اتفـاق  . ويژه كتابخانه مشهور اسكندريه در آتش سوخت هو ب

به تحريـك  ميلادي توسط تئوفيلوس پطرس  389سال  دوم در
و ايـن   اسكندريه سوزانده شـد شوق مذهبي مسيحيان كتابخانه 

فشار مذهبي حتي به قتـل و اعمـال   ). 17(كتابخانه تخريب شد
كـه   يونـاني هيپاتيا زني شد تا آنجا كه يآميز نيز منجر م خشونت

 شد مي شناخته نجومو  دان رياضيه عنوان نخستين زن برجست به
ه بـود و بـه دسـت    در شـهر اسـكندري   فلسـفه استاد همچنين و 

  ). 18(دبه اتهام جادوگري كشته ش كليساو با تحريك  مسيحيان
البته شيوه و روش حكما و دانشمندان مكتب اسـكندريه     

نيز شاهد تغييرات بنياديني بوده، تـا آنجـا كـه در همـين مركـز      
علمى است كه از توافق عقايد افلاطـون و ارسـطو و همچنـين    
آميزش آراء فلسفى و دينى يونانى با عقايد دينى و فلسفى يهود 

ور كرد، مانند روش هاى جديدى در فلسفه ظه و نصرانى روش
از فلاسفه مشهور اين شـهر  . افلاطونى جديد و روش فيثاغورى

گـذار فلسـفه    يكى فيلون يهودى و ديگر امونيوس سكاس بنيان
ــوطين صــاحب   ــد و شــاگردان مشــهورش افل افلاطــونى جدي

اند كه فلسفه افلاطـونى   تاسوعات و اوريگن و فرفوريوس بوده
دسـته و همكـاران ديگـر    را به كمال رسانيدند و شروح همـين  

آنان بر كتب ارسطو است كه باعث مزج فلسفه ارسطو با فلسفه 
افلاطون و عقايد افلاطونى جديد شـده و از راه مراكـز علمـى    

نـام   آسياى صغير و عراق به مسلمين رسيده و به همان نحو بـه 
  ). 19(است عقايد و آراء بحت ارسطو پذيرفته شده

رد توجـه اربـاب كليسـا و    اين تغييـر روش نيـز بـاز مـو       
حكومت واقع نشد و فشار مـذهبي سـبب گشـت كـه در دوره     

شدن هفت تن از دانشمندان يونانى  خسرو انوشيروان، با پناهنده
به ايران كه از فشارهاي عقيدتي دوران سياه غرب و امپراطوزي 

شاپور و ديگر مراكز علمى از پيش گندي روم به دور بود، بيش 
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  ... انداز مكتب علمي اسكندريه در چشم

 ايران طب سنّتي اسلام و ي مجلهّ  ---  176

اوليرى، ضمن بحث ). 20(روند  د و كمال پيشاه رشايران در ر
  :نويسد در پيرامون انتقال علوم يونانى به عالم اسلام، مى

شـاپور در دوره انوشـيروان   دانشگاه و مركز طبي جندي"   
هاى جالينوس در اينجا  شد و كتاب  جانشين دارالعلم اسكندريه

ن نيز موردمطالعه پژوهندگان قرارگرفـت و مدرسـان و دسـتيارا   
ــر همــان اســلوب اســكندريه  ــدي  ايشــان ب ــز در جن شــاپور ني

امـا روحيـه علمـي و افكـار فلسـفي آزاد      ). 5(كردنـد   مـى  عمل
نوافلاطوني با استبداد شرقي ايراني با وجـود ذهـن آزادانـديش    
شاهنشاه ايران قابـل تطبيـق نبـود، پـس از چنـدى درخواسـت       

. م 549مراجعت به اسكندريه كردند و انوشـيروان در عهدنامـه   
). 21(ها متعرّض آنها نشوند كه با روم بست شرط كرد كه رومى

در  صد سال بعد نيز با ظهور اسلام و تصرف مصر و اسكندريه
در توسـط عمروعـاص   ) هجري قمـري  20(ميلادي  641سال 

هاي مسلمان اين كشور را تسخير  عرب، »عمر« دوم ةزمان خليف
    ").22(دكردن

ژه استبداد شرقي توسـط اوليـوري بـا    بردن وا  البته به كار   
مقايسه اختناق موجود در روم شرقي و فضاي باز علمي عصـر  
انوشيروان بيشتر تلاشي بـراي اعـاده حيثيـت غـرب در مقابـل      

  . رسد تا دليل بازگشت اين دانشمندان نظر مي شرق به
ــى در         ــرد بزرگ ــر از م ــلام در مص ــوع اس ــاز طل در آغ

ى النحوى مشهور به محب الاجتهاد اسكندريه يادشده كه به يحي
يا محب التعب است كه وي در فلسفه و طـب تأليفـات بسـيار    

كـردن فلسـفه    فلاسفه متأخر اسـكندريه در نزديـك  . است داشته
هاى آنـان   يونانى با مبانى آيين مسيح بسيار كوشيدند و كوشش

در ايــن زمينــه بــه حكمــاى آســياى صــغير و شــام و عــراق و 
  ).19(يبين و جز آنها نيز انتقال يافتكليساهاى رها و نص

ي اسكندريه انتقال مدرسه پزشك  اصيبعه  ابي  ابنبه اعتقاد    
  بـن  سـعيد   بـن   ، عبـدالملك  ِ اَبجرِ كنـاني  ابنبه انطاكيه از سوي 

بوده  ابوبكر  به  ، مكنّي كوفي  همداني  كناني  ابجر عجلي  بن  حيان
ــا  ــه معاصــر ب ــتك ــار خلاف ــن  روزگ ــدالعزيز  عمــر ب -99(عب

در آن دوره ابن ابجـر اسـتادي    افتاد،  اتفاق) م720 -718/ ق101
متعـددي در  هـاي   روايـت . است طب و فلسفه را برعهده داشته

بـــاقي  ابجـــر  از ابـــن  حفـــظ تندرســـتي  هـــاي روشزمينـــه 
   ).23(است مانده

درس خليـل بـن   بن اسحاق پس از ورود به حلقه حنين    
وارد حـوزه درسـي    ،با ادبيـات عـرب  و آشنايي احمد عروضي 

پس از اخراج از مجلس يوحنا، شـوق و  . يوحنا بن ماسويه شد
كـه زبـان   ه زبان يوناني اش به تحصيل علم طب، آن هم بعلاقه

دو  كـرد و در حـدود  اسكندريه اوليه اين علم بوده، او را راهي 
در  ه ودر آنجا به تحصيل زبان و ادبيات يوناني پرداخترا  يسال

سرانجام زماني كه به بغداد . داين مدت بر زبان يوناني مسلط ش
هاي عربي، يوناني، سرياني و فارسي به خـوبي   زبانبه برگشت 

و سرشار از علوم بود تا جايي كه پزشكان بغداد  ي داشتآشناي
البتـه در منـابع   . داز جمله يوحنا بن ماسويه به وي نيازمند بودن

تنها به موضوع آموزش حنين بـه يونـاني در اسـكندريه اشـاره     
شده و احتمال به يقين وي دانش طبي اسكندريه را نيز آموخته 

توانـد  ه ديگري كه مياست، همچنين مسئل و با خود همراه كرده
حائز اهميت باشد مكتب علمي اسكندريه اسـت كـه تـا اوايـل     
قرن سوم هجري باوجود تغييـرات بسـيار همچنـان بـه حيـات      

  ). 24(دادمي خويش ادامه
دانشمندان اسـلامى سـير علـوم يونـانى را از يونـان بـه          

به ايران و انطاكيه و حران و سپس بـه    و از اسكندريه  اسكندريه
در اواخر قرن سوم و اوايـل قـرن   . اند بغداد، به تفصيل ياد كرده

هاى يونانى  چهارم، علم طب به اوج ترقى خود رسيد و ترجمه
. هاى مستقل و منقّح شد و سريانى از كتب طبى تبديل به كتاب

هاى متعدد در مراكز بلاد اسـلامى ماننـد رى و    ايجاد بيمارستان
ابـو  . را به تجربه نزديك ساخت بغداد، علم را به عمل، و قياس

بكر محمد بن زكرياى رازى، طبيب و فيلسوف معروف ايرانـى  
يافتگان آن دوره بودند، كـه   اى از پرورش نمونه كامل و برجسته

علوم يونانى با تمدن اسلامى، كه ملتّهاى مختلف در تشكيل آن 
شركت داشتند، آميخته شده و بـا سـعى و كوشـش دانشـمندان     

در همين ). 5(بود  راحل ترقّى و تكامل خود را پيمودهاسلامى م
نظـران   هجرى گفتگوهايى بـين صـاحب   290ايام يعنى در سال 

درگرفت در اينكه نخستين طبيب كه بوده است و آغاز طـب از  
، قاسم بن عبـد  »تجربه«كجاست و پايه آن بر قياس است يا بر 

ختصـر و  خواهـد كـه كتـاب م    اللّه وزير، از اسحق بن حنين مى
اسحق، اين مسئوليت را اجابت . موجزى در اين باب تأليف كند

از ميان طبيبانى كه نامشان در كتاب اسحق آمـده بقـراط و   . كرد
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جالينوس بيش از ديگـران شـهرت و اعتبـار دارنـد و در كتـب      
. شـود  عنوان نمونه طبيب كامل نام برده مى اسلامى از آن دو، به

وذ از منابع يونانى اسـت كـه   قسمتي بزرگ از طب اسلامى مأخ
به همت مردانى چون حنين بن اسحق بختيشـوع، جـورجيس،   

شـده   سرجس و حبيش و ايوب به زبان سريانى يا عربى ترجمه
ــرار     ــب ق ــته ط ــدگان رش ــجويان و پژوهن ــترس دانش و دردس

يى است كه به علـى   از ميان آثار حنين، يكى رساله«است  گرفته
جالينوس را كه به زبان سريانى و  بن يحيى نوشته و در آن، آثار

  ). 5(»عربى ترجمه شده ياد كرده است
  

  :گيرينتيجه
مكتب و مركز علمي اسكندريه يكي از مكاتب بزرگ دانش 
پزشكي است كه جايگاه والايـي در شـكوفايي علـم در جهـان     
باستان داشته است، اين مكتب در حدود هفتصد سال در درمان 

تبحـر علمـي اطبـاء و    . وده استقدم ب و آموزش علم طب پيش
پزشكان اسكندريه، تنها به ايـن شـهر منحصـر نبـوده و بعـدها      

شـاپور و بعـد در   هـاي آن در مكاتـب سـرياني و جنـدي    ريشه
  . است نمايي كردهدارالعلم بغداد نقش

در ارتقاء علم طب در اسكندريه تشويق مادي و معنـوي     
مين هزينـه بـراي   اسـت، تـأ   پادشاهان و حكام بسيار مؤثر بـوده 

آموزش طب، ساخت مدرسـه علمـي و احـداث بيمارسـتان و     
كتابخانه مشهور اسكندريه از نكاتي بود كه در رونق اين مكتب 

دوستي مردم ايـن  ويژگي فرهنگي و علم. است علمي مؤثر بوده
  . شهر نيز از عوامل تأثيرگذار بوده است

ميان متأسفانه اين مكتب علمي بزرگ با حمله نخست رو   
دچار آسـيب شـد، و در واقعـه    سزار به مصر در زمان ژوليوس 

زدن كتابخانــه بــزرگ اســكندريه توســط  دوم نيــز يعنــي آتــش
آسيبي جدي يافت، و مدتي اين مكتب را بـه   تئوفيلوس پطرس

در واقـع انحطـاط ايـن مكتـب بـا شـور مـذهبي        . سكون بـرد 
دي زني كه اسـتا هيپاتيا مسيحيان متعصب آغاز شد و حتي قتل 

با وجود . كشيد را به دنبال داشتاين مركز علمي را به يدك مي
ها به ايران نيز اين مكتب تعطيـل نشـد و   مهاجرت نو افلاطوني

شاپور در ايران از سـوي آنـان   حتي سبب تقويت مكتب جندي
با بازگشت دوباره به اسـكندريه و تـأمين جـاني كـه مـدد      . شد

ديگر بـه ادامـه حيـات    خسرو انوشيروان يافته بودند، صد سال 
با حمله اعراب مسلمان نيز اين مكتب به عمر . خود ادامه دادند

هـاي انطاكيـه در دوره    خود ادامه داد، ولي با تأسـيس دارالعلـم  
اميه و بغداد در دوره بني عباس بسـياري از علمـاي مكتـب    بني

شاپور راه خود را بـه آن  علمي اسكندريه به مانند مكتب جندي
و دانش اين مكتب را به مركز جهان اسلام منتقل  سو كج كردند

  .كردند
.   
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